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  چكيده

و  انمتكلم ـ .دارابـودن علـم مخصـوص امامـت اسـت      ،هـي الاهـاي   تحجهاي  يكي از ويژگي

 ،آنـان هـاي   ديـدگاه در ميـان   كـه تعريـف كـرده    علـم ايـن  را بـراي  هـايي   گسترهمحدثان شيعه 

علم امام به حلال و حـرام   است،شيعيان  مورد اتفاقآنچه . وجود داردي هاي و حداكثرها  حداقل

امـا در  ؛ باشـد  مـي  علم به قرائت صحيح ،هي و معارف قرآني است كه از جمله معارف قرآنيالا

ميـان متكلمـاني همچـون شـيخ      ،دنيـا هـاي   مانند توانايي سخن گفتن به تمام زبان موارد،برخي 

شـيخ مفيـد ايـن محـدوده را     . وجـود دارد  ديـدگاه وق اختلاف مفيد و محدثاني مانند شيخ صد

از  :بيـت  قابل ذكر است كه اهل. داند مي شيخ صدوق آن را لازماما  ،واجب عقلي ندانسته

مـدعيان اسـتفاده   هـاي   شناسـاندن دروغ  جهـت ، و علم امـام بـه لغـات   علمي هاي  روش پرسش

 ؛اند ين نيز اين امر را واجب عقلي دانستهبرخي از متكلم ،كه اولا بحث، آن ينانتيجه . اند كرده

ممتنـع نيـز    ،داننـد  نمـي  شيخ مفيـد و تابعـان ايشـان اگـر چـه آن را از منظـر عقـل واجـب         ،ثانيا

 .دلالـت دارد  7امام معصـوم  ثالثا روايات متواتر و معتبر بر لزوم اين صفت براي  اند، ندانسته

دروغـين برخـي    ادعاهاي ليل روايي،تحليلي است كه به صورت تح –مقاله توصيفي اين روش 

هـاي   عـدم توانـايي آنـان در تسـلط بـر زبـان       ترديـد  بـي . از مدعيان معاصر را آشكار كرده است

است ودر واقع اين توانايي، معياري براي آنان ادعاي باطل بودن  گويايمختلف و معارف ديني 

   .شود صحت و سقم ادعاي امامت محسوب مي

  . مدعيان دروغين ،علم به لغات ،روايات علم امام ،ييتحليل روا :يكليدواژكان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه

اين ويژگي ). 246، ص1ج: 1382 ،طوسي(باشد  علم و دانش مي ،يكي از شرايط مدعي امامت

هـلْ يسـتوَيِ الَّـذينَ يعلمَـونَ وG     و آيات متعدد قرآن ماننـد   استعقل و نقل قابل اثبات  منظراز 
ــونَ َلمعينَ لا يــذ ــر(  Fالَّ ــي، : ك.، و ر9: زم ــدد از  )212و 202، ص1ج :1407كلين ــات متع و رواي

هشـام بـن حكـم نيـز در يكـي از       .)200ص: 1362 ،صدوق( كنند بر آن دلالت مي :بيت  اهل

و علـم او از ديگـران    باشـد كه امام بايد داراي علـم   كرده استاين نكته تاكيد  رهاي خود ب مناظره

ضـرورتي   بـر  در معارف شيعي اشاره شده كه اگر حتـي بنـا  . )366، ص2ج :1395 ،همان(تر  بيش

بررسي علميـت مـدعي،   بايد از طريق  ،مانند تقيه، امام قبل به چند نفر در امور دنيوي وصيت نمود

همچنـين شـيعه معتقـد اسـت كـه امـام       ). 379، ص1ج: 1407كليني، (امام بعد را شناسايي كنيم 

ن فرد در دوران خود متصف گرديده و تمـام علـوم انبيـا و    به عالم تري ،مانند ديگر ائمه 4مهدي

 ،هاي شناسايي افرادي كه ادعاي امامت و مهدويت دارند يكي از راهلذا ائمه قبل را در اختيار دارد و 

مقاله پيش رو بـا تحليـل روايـي علـم     ). 214ص: 1397 ،نعماني(است بهره گيري از همين طريق 

  . پردازد ادعاي برخي از مدعيان دروغين ميبه نقد و بررسي ، به لغات 7امام

  پيشينه تحقيق

حـديثي و كلامـي   هـاي   موجـود در كتـاب   عـلاوه بـر روايـات    ،7موضوع علم امام  در

 ،منـابع علـم   ،علـم امـام   در زمينـه مفصل و تحليلي هاي  كتاب در دوره معاصر نيزپيشينيان، 

كه اين مقاله بر طرح تفصـيلي   تهنگارش ياف علم غيبامام از محدوده آن و امكان دارا بودن 

 ؛محمـد حسـن نـادم    ،علم امام :كند مي بسندههايي  لذا به ذكر نمونه ؛بيند نمي ضرورتيها  آن

مقاله علم غيب حسـن يوسـفيان منـدرج در     ؛آيت االله جعفر سبحاني ،)آگاهي سوم(علم غيب 

راه و (كتـاب  مطالـب منـدرج در    و )335ص  ،3ج: تـا  بـي شهري،  ري( 7دانشنامه امام علي

سـاير آثـار    ازآنچه اين پژوهش را  .تاليف نصرت االله آيتي )نشانه امام ،علم(با عنوان ) بيراهه

به لغات است كه تاكنون بـه صـورت مسـتقل     7تحليل روايي از علم امام ، سازد مي متمايز

مامت و ا، مدعيان دروغين مهدويت ،كه از اين طريق به ويژه آن، تر مورد توجه قرار گرفته كم

با دسته بندي روايات مربوط  كوشد مي اين مقاله ،از اين رو. اند نيابت مورد بررسي قرار نگرفته

  .دهدپاسخ را اشكالات و شبهات برخي از مدعيان معاصر  به علم امام به لغات،
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  يادآوري مقدماتي. 1

  محدوده حداقلي علم امام  .1ـ1

اندازه است، ميان متكلمـان شـيعه بحـث و    كه محدوده حداكثري علم امام چه  درباره اين

 1ج :1382طوسـي،  ؛30، ص2 ج :1410؛ سـيد مرتضـي،   67ص: 1413مفيد، (است  گوو گفت

اما هيچ يـك از شـيعيان   ؛ )193، ص 26 ج :1403 مجلسي، ؛192ص :1375؛ طوسي،252ص

 ،5ج :1407كلينـي،  (اسـت   عقيدتيمعارف و ترديد ندارد كه حداقل علم امام آشنايي با قرآن 

 و178ص ،1ج: 1407 ،كلينــي(و شــناخت حــلال و حــرام  )337ص  :1413 ،مفيــد و 27ص

 .باشد مي هيجزء لاينفك صفت حجت الا ،با تمام جزئيات آن؛ )201ص ،1ج :1362 ،صدوق

شود كه  مي از اين روايات فهميده )هيعلاوه بر علم امام به قرآن و معارف ديني و احكام الا(

   .باشد مي هيعلم به قرآن قرائت صحيح و فصيح آيات الادر امام، حداقل آگاهي 

   :روايات معتبر ائمه گذشته و عقل هاي مدعي امامت با قرآن، اسخلزوم سازگاري پ. 2ـ1

كنـد،  هر پاسخي را ارائه در برابرسؤالات، تواند  نمي مدعيدر روايات متعدد اشاره شده كه 

خـواني داشـته باشـد     روايات ائمـه گذشـته هـم   با عقل و آيات قرآن و ها  بايد اين پاسخ بلكه

چنين  7در يقين به امامت امام رضا تعدادي از شيعيان لذا . )250ص ،2ج :1403 ،مجلسي(

  :گويد مي راوي .اند روشي را به كار برده

پدر . در حالى كه هنوز به امامت او معتقد نبودم ،رسيدم 7خدمت ابو الحسن الرضا 

حضـرت،   دينى سـؤال كـرده بـود كـه     نكتهجعفر هفت موسى بن  ايشان، من از پدر

همـان  : من با خـود گفـتم  . شش سؤال را پاسخ داده و از پاسخ هفتم امتناع كرده بود

توانـد   بـود، مـى   يكساناگر پاسخ او با پاسخ پدرش  ،شوم جويا مىرا مسائل هفتگانه 

درسـت   همان سؤالات را مطرح كردم و او نيز شش سـؤال مـرا  . گواه امامت او باشد

 ،1ج :1407 ،كليني( سؤال هفتم امتناع كردبه و از پاسخ  پاسخ دادمانند پاسخ پدرش 

  .)354ص

كه احمد بن اسـحاق   كند مي همچنين حسين بن حمدان گزارشي در رد جعفر كذاب ارائه

 عدم پاسخگويي جعفر را دليـل بـر عـدم امامـت او     ،نهايت سؤال كرد و دررا از جعفر  مطالبي

  .)383ص :1419، يبيخص(داند  مي

  :مستمسكي براي مدعيان دروغين افزوده شدن به علم امامان،. 3.ـ1
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 القدر افزوده ليلةجمعه و هاي  در شب 7در برخي از روايات وارد شده كه علوم اهل بيت 

برخي از مدعيان كج انديش وقتي در پاسخ به چه بسا . )254ص ،5ج: 1407 ،كليني(شود  مي

و به اين دسته از روايات استناد  ،قرآني و احكام اسلامي درمانده شوند سوالات علمي و معارف

مبنا  بياين سخن  .شود مي كه ما اكنون آگاهي نداريم و علوم ما در دراز مدت افزوده ادعا كنند

  :در حالي است كه 

هي به علـوم  تسلط امام و حجت الا مبني بر ضرورت ،صراحت روايات ذكر شده بر اساس

آگـاهي   :علوم اهل بيت  ترديدي نيست كه مراد از افزايشو معارف ديني، ام قرآن و احك

علـم و   ،بلكه مـراد ، باشد نمي هي و احكام شرعيقرائت صحيح آيات الا ،از تفسير آيات قرآن

 ،بـه عبـارت ديگـر    .شناخت حوادث حتمي از مواردي است كه شامل بدا و تغيير خواهند شـد 

اما اين امور به درجه قطعيت نرسيده و امكـان دارد   ،دارنداطلاع  :برخي امور را اهل بيت 

قطعـي   ؛اگر چه از گذشته به اين امور احتمالي علم دارنـد  ،:ائمه  .در آن تغييراتي رخ دهد

. كرداي نزديك به رخداد آن و يا شب قدر همان سال درك خواهند  شدن آن را در شب جمعه

 يعني اجمالا ،در تفصيلات اين وقايع باشدفزايش ا ،همچنين احتمال دارد مراد از اين افزايش

 ،مجلسـي ( گـردد  مـي  اما جزئيات آن در آن ايـام مشـخص   ،دانند كه امري رخ خواهد داد مي

بـا   ،اين افـزايش علـم  لذا . )12ص ،26جو  99ص ،25ج :1403 همان، ؛106ص ،3ج :1404

  .نداردارتباطي هي و معارف ديني علم به احكام الا

نقل شده است كه افزوده شدن علم در  7روايت صريحي از امام صادق در همين ارتباط

  :احكام الاهي را رد كرده است

به ما علم اضافه ايد اگر  ام كه فرموده از شما بارها شنيده :گفتم 7به حضرت صادق 

 ؛اين افزايش در حلال و حـرام نيسـت  : فرمودحضرت  .پذيرد علم ما پايان مى، نكنند

 چيـزى  ،نازل كرد 6طور كامل بر پيامبر اكرمكه به ل و حرام حلازيرا خداوند بر 

  .افزايد نمي

در ساير چيزها است غير از علم بـه حـلال   : فرمودامام اين افزايش چيست؟ : پرسيدم

  .)393ص ،1ج: 1404 ،صفار(  و حرام

  نه كافي ،علم به اخبار پنهاني شرط لازم .4.ـ1

 ،كليني(است  :علمي ائمه هاي  فراد از قدرتحال و حتي وقايع آينده ا،اخبار از گذشته
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بـه تعبيـر    .اين صفت به تنهايي در شناخت امام كارآيي ندارد اما؛ )285و 229ص، 1ج :1407

و بايد در كنار اخبار از برخي امور، ديگر شـرايط امامـت    نه كافي ،ستاشرط لازم اين،  ،ديگر

گيري از علـوم غريبـه اخبـاري از     هرهچرا كه ممكن است برخي از مدعيان با ب؛ نيز جمع باشد

تصـريح شـده كـه     :در روايتي از اهل بيـت  ،از اين رو. كنندگذشته حال و آينده فرد ارائه 

بايد اين مدعي  ،و در كنار آن نيستحقانيت  دليلاطلاع دادن از برخي امور پنهان به تنهايي 

  :كند مي ن گزارشكافي چني. كردرا با علم به حلال و حرام و معارف دين ارزيابي 

كـه   آن استنشانه دروغگو  :چنين شنيدم 7از حضرت صادق: گويد مي معاويه بن وهب

گاه كـه از حـرام و حـلال خـدا از او      ولى آن ؛دهد از آسمان و زمين و مشرق و مغرب خبر مي

  .)340ص ،2ج همان،(چيزى نزد او نيست  ،بپرسى

  :نويسد مي علامه مجلسي در شرح آن

هي گرفتـه  چرا كه اگر علمش را از راه وحي و الهام الا ؛ب مدعي استكذ نشانه ،اين

قطعا از حلال و حرام نيز اطلاع داشت و خداي حكيم و دانا بـه مـردم آنچـه را     ،بود

و اگر كسي از طريق وصايت و اخـذ از نبـي نيـز بـه علـومي       كند مي ارائه ،نياز دارند

علم بـه حقـايق    ،پس. تخصص داردهي باز در علم به حلال و حرام الا ،رسيده باشد

شود و اگر كسي از اخبار  نمي هي جز با تقوا و تهذيب نفس حاصلعالم به صورت الا

قطعـا دروغ گوسـت    ؛پنهاني خبر دهد ولـي بـه حـلال و حـرام علـم نداشـته باشـد       

  .)331ص ،1ج :1404 ،مجلسي(

  علم به لغات  .2

يـا   ،مسلط باشدها  امي لغات و زبانكه آيا ضروري است امام و مدعي امامت به تم در اين

سيد مرتضي و شـيخ طوسـي ايـن     ،شيخ مفيد .وجود داردديدگاه ميان متكلمان اختلاف ؛ خير

سـيد  ؛ 67ص :1413 ،مفيـد  :ك.ر( داننـد  نمي لازم عقلاً ،هيويژگي را براي امام و حجت الا

ــي ــي ؛30، ص2 ج :1410،مرتض ــان،  252ص ،1ج :1382،طوس ــا ا؛ )192ص  :1375و هم م

گروه  .)67ص :1413 ،مفيد( اند  متكلميني مانند خاندان بنو نوبخت اين امر را ضروري دانسته

 ،اگر چه عقلكنند كه  مي به اين ويژگي پرداخته و به صراحت عنوان �عقل�از منظر  نخست

 شـيخ مفيـد   .اين ويژگي اسـت  بيان كننده متعدد روايات؛ نداردراهي براي درك اين ضرورت 

  : فرمايد مي
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وجوبي بر دارا بـودن ايـن    ،اما از نظر عقل و قياس ؛علم به لغات توسط امام ممتنع نيست

وجود ندارد و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده به اين صفت اشاره  :صفت از جانب ائمه

اما من  كند،تواند علم به لغات را اثبات  مي ،دارند كه اگر كسي به اين روايات يقين داشته باشد

  .)همان( ن نكته برايم اثبات نشده استاي

مشايخ و محدثاني مانند شيخ كليني و شيخ صدوق بـا توجـه بـه روايـات      از سوي ديگر،

  :از جمله اين روايات  ؛باشند مي به علم امام به لغات قائل و حداقل مستفيض، متعدد

إِذاَ كنُْت لَا أُحسنُ …لسانٍ  النَّاس بِكلُِو يكلَِّم  …بمِ يعرفَ الإِْمام قَالَ فَقَالَ بِخصالٍ )الف
 أُجيِبك فمَا فَضلْي عليَك ثمُ قَالَ لي يا أبَا محمد إِنَّ الإِْمام لَا يخْفَـى عليَـه كلََـام أَحـد مـنَ     

لَا شَي ةٍ وهيِملَا ب رٍ وَلَا طي نْ لَ النَّاسِ وَفم الرُّوح يهف ء      ـوه سفلََـي يـهـالُ فصالْخ هـذكُنْ هي م
  ؛بإِِمامٍ

 ـ  ؛قربانـت گـردم  : كـردم  عرض 7حضرت ابو الحسن  هب: گويد مي ابو بصير چـه  ه امـام ب

اگر ... هر لغتى با مردم سخن گويد،ه و ب…  :چند خصلته ب: شناخته شود؟ فرمود معيارهايي

 !اى ابـا محمـد  : مـن فرمـود   هسپس ب! دارم؟چه فضيلتى بر تو  ،من نتوانم خوب جوابت گويم

همانا سخن هيچ يك از مردم بر امام پوشيده نيست و نه سخن پرندگان و نه سخن چار پايان 

، 1ج: 1407كلينـي،  ( را نداشته باشد، امام نيست هر كه اين صفات .و نه سخن هيچ جاندارى

و  340ص: 1413؛ حميـري،  225، ص2ج: 1413؛ مفيـد،  199ص: 1426؛ مسعودي، 385ص

 ).337ص: 1413طبري، 

يكلَِّم النَّاس بلُِغَاتهمِ و كَـانَ و اللَّـه أَفْصـح     7كَانَ الرِّضَا: عنْ أبَِي الصلْت الْهرَوِي قَالَ )ب
ي لأََعجب منْ معرِفتَـك  و لُغَةٍ فَقلُْت لَه يوماً يا ابنَ رسولِ اللَّه إِنِّ  لسانٍ  النَّاسِ و أَعلمَهم بِكلُِ

  ا كَـانَ اللَّـهم و هلَى خلَْقع ةُ اللَّهجأَنَا ح لْتا الصَا أبا فَقَالَ يهلَافْلَى اختع اللُّغَات هذـذَ   بِهتَّخيل
أُوتينَـا فَصـلَ    7المْـؤْمنينَ  حجةً علَى قَومٍ و هو لَا يعرفِ لُغَاتهمِ أَ و ما بلَغَـك قَـولُ أَميـرِ   

  ؛ فَهلْ فَصلُ الْخطَابِ إِلَّا معرِفَةُ اللُّغَات  الْخطابِ
 ـ 7حضرت رضاكه ابو الصلت هروى روايت كرد  گـو  و زبـان خودشـان گفـت   ه با افراد ب

 .هـر زبـان و لغتـى بـود    ه ترين اشخاص ب ترين مردمان و عالم فصيحوي خدا قسم  هكرد ب مي

 ،تمامى لغـات  هكه شما ب من درشگفتم از اين! يا ابن رسول اللَّه: كردم حضرتش عرض هب روزى

خداونـد   .من حجت خدا بر بندگان اويم !اى پسر صلت: فرمود .اين طور تسلطّ و آگاهى داريد
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تو نرسيده  هآيا اين خبر ب .انگيزد كه زبان آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند حجتى بر قومى نمى

ايـم نيـروى داورى و    شـده  ما داده؛ �اوتينا فصل الخطاب� :فرمود 7على  ،ه امير المؤمنينك

، 2ج: 1417طبرسـي،  ( اسـت؟  و زبـاني  ر لغـت ه پس آيا اين نيرو جز معرفت به ،سخن قاطع

  ). 228، ص2ج: 1378: و صدوق190، ص26ج: 1403؛ مجلسي، 70ص

فَقَـالَ إِنَّ  …ترُْك و رومٍ و صـقَالبةٍ  -لِّم غلمْانَه بلُِغَاتهمِسمعت أبَا محمد غيَرَ مرَّةٍ يكَ) ج
بِكلُِّ شَي هرِ خلَْقائنْ سم تَهجنَ حيالَى بتَع و كارَتب اللَّه يهطعي و ء  اللُّغَات   ابِ ورِفَةَ الأَْنْسعم و

: گويـد  مـي  نصير خادم، ا ذَلك لمَ يكُنْ بينَ الْحجةِ و المْحجوجِ فرَْقٌالĤْجالِ و الْحوادث و لَو لَ

 ـ    7بارها شنيدم كه امام حسن عسكرى  لغـت  ه با غلامان ترك و رومـى و صـقالبى خـود ب

همانا خداى تبارك و تعـالى   :من متوجه شد و فرمود هحضرت ب … .گفت مي خودشان سخن

 مـرگ زمـان  ، مختلـف هاي  زبانها،  نسب علم بهو  ان قرار دادهرا متفاوت از بندگحجت خود 

 فـرق نبـود   مـردم عـادي  و  اماماو عطا فرموده و اگر چنين نبود، ميان ه و پيشĤمدها را ب افراد

  ). 330، ص2ج: 1413و مفيد،  509، ص1ج: 1407كليني، (

مامت امام و ترديد در ا 7در روايتي ديگر تصريح شده كه پس از شهادت امام كاظم ) د

ايشان كراماتي را به منتقدان خود نشان داده و در يكي از مخالفان امامت ايشان به  ،7رضا 

  :اظهار داشتاي با حضور منتقدان  در جلسهنام عمرو بن هذاب 

حضـرت   .توانـد بپـذيرد   ى نقل كرد كه انسان نمييحمد بن فضل هاشمى از شما چيزهام

 ،هر چه خـدا نـازل نمـوده   ه گفت شما ب مي :واب دادى؟ عمرو جيها چه حرف: فرمود 7رضا 

هـر چـه   . اسـت درسـت گفتـه    :فرمـود امـام  . دانـى  ها و لغات را مـي  عالم هستى و تمام زبان

  .خواهى بپرس مي

ايـن   .هـا و لغـات   كنيم پيش از هر چيز در مـورد زبـان   ما شما را آزمايش مي: عمرو گفت

ام  هـا را آورده  قـبلا آن  .بان استشخص رومى است آن ديگرى هندى و اين شخص ترك ز

 .زبان خود بپرسند تا جواب بدهم ههر چه مايلند ب :فرمود .زبانشان صحبت كنيده ها ب شما با آن

ها را  زبان خودشان جواب آنه ب 7حضرت رضا مطرح كردند و زبان خود  ههر كدام سؤالى ب

هـا از خودشـان    زبـان آن ه كه آن جناب ب كردندطورى كه در شگفت شدند و اعتراف  هب ،داده

: جهـت اطـلاع از روايـات ديگـر    . )188ص  :1419، ابن حمزه طوسـي ( گوياتر و واردتر است

ابن  ؛150ص ،3ج :1413 ،صدوق ؛259ص ،7جو  462ص ،1جو  228، ص1 ج: 1407كليني (
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: 1417طبرسـي،   ؛408ص، 4ج: 1379 ،ابن شهر آشوب ؛539 و 533، 462ص :1419 ،حمزه

 ،خصـيبي  ؛759ص، 675ص ،2ج ؛615ص ،2ج و 312ص ،1ج :1409 ندي،راو ؛117ص ،2ج

در  .)340ـــ338ص  ،1ج :1413طبــري  و 335ص ؛1413 ،حميــري ؛356 و 316ص :1419

 :گويد مي كتاب بصائر الدرجات صفار قمي روايات متعددي آورده شده و در عنوان فصل چنين

در . )226ص  ،1ج :1404 ،رصفا( �كان يقرأ و يكتب بكل لسان 6باب في أن رسول االله�

سـپس   .دارددلالـت  ها  به لغات و زبان 6كه بر علم پيامبر  كردهسه روايت ذكر  ،اين باب

كه  ؛)333ص، 1ج :همان( �أنهم يتكلمون الألسن كلها :في الأئمة �بابي را تحت عنوان 

 آورده مختلفهاي  به زبان :در اين باب پانزده روايت مبني بر قدرت تكلم ائمه معصومين 

أنهم  :في الأئمة�: استآورده با هفت روايت اي  جداگانه و فصل ديگر ،است و پس از آن
  ). 338ص ،1ج :همان( �يعرفون الألسن كلها

أنهم يقرءون الكتب التـي نزلـت علـى الأنبيـاء      :في الأئمة�ديگر مانند هايي  در باب
ما عند الأئمة من �و  )340ص ،1ج :همان( �كباختلاف ألسنتهم التوراة و الإنجيل و غير ذل

 ،1ج :همـان ( �  كتب الأولين كتب الأنبياء التـوراة و الإنجيـل و الزبـور و صـحف إبـراهيم     

فـي  �تورات و انجيل و در باب ديگـر بـا عنـوان    هاي  كتاب به زبان :علم ائمه ؛ )136ص
غـات و  بـه ل  :علاوه بر علم ائمه ؛ )341ص ،1ج :همان( �الأئمة أنهم يعرفون منطق الطير

 ،علم آنان به زبان حيوانات و پرندگان نيز اشاره شده است و ايـن  ؛ بهمختلفهاي  زبان انسان

 ،2ج :1404قمي ( 1اند د و سليمان نيز بدان آگاه بودهوداو ،هيهمان علمي است كه به اذن الا

 .)156، ص4 ج :1414شوكاني و  129ص

ايشان خود در  ،به شيخ مفيد بپذيريمرا اگر انتساب كتاب اختصاص  مذكور،افزون بر منابع 

: 1413 ،مفيـد ( 2به لغات اشاره كـرده اسـت   :بابي به تعدادي از روايات در مورد علم ائمه 

 .)289ص

  :كه  در نتيجه با توجه به اين

 عقـل اگر چه اين مطلب را ثابـت شـده از طـرف     ،افرادي مانند شيخ مفيد و طوسي :اولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١  .Gنْ كلُِّ شَيينا مأُوت رِ وقَ الطَّينْطنا ملِّمع ا النَّاسهقالَ يا أَي و دمانُ داوَليرثَِ سو الْفَضلُْ  و وإِنَّ هذا لَه ء
 ).16:نمل( Fالْمبيِن

 .»حيواناتميع اللغات و منطق الطير و سائر الج :معرفة الأئمة« .٢
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  ؛دانند نمي وقوع آن را ممتنع ؛ندانسته

علم به لغات را  ؛روايات متعدد و موجود در منابع معتبر شيعه بدان اشاره نموده است :ثانيا 

براي تشخيص حجت حق از مدعي دروغين  اين، راهي استامام دانست و هاي  بايد از ويژگي

هـاي   نكته قابل توجه اين است كه عبارت .روايات غير ممكن خواهد بوداين  و باطل دانستن

ما كان االله ليتخذ حجة علي قوم و هـو لا  � ،�بم يعرف الامام�د در روايات گذشته مانند موجو
أنا اعرف جميـع   � و �فإنا نختبرك �، �فلَمَا مضَى موسى علمت كلَُّ لسانٍ � ،�يعرف لغاتهم

باشد و براي  مي :كند كه علم به لغات از صفات ثابت و مستمر ائمه  مي مشخص ؛�اللغات

خاص و به  يتواند براي موارد اين علم نميهمچنين  .شده است مي استفادهامام حق شناخت 

صـورت   گيري اين مطلـب بـه   چرا كه روايات متعدد در بهره ،عنوان معجزه استفاده شده باشد

 ،گو با غلامان خـود و در مواردي مانند گفت :همچنين اهل بيت  .است كار رفته مستمر به

شـيخ   منقـول از  لذا علامه مجلسي بدين نكته و ذيل عبارتاند  ن گفتهبه زبان خودشان سخ

  :است مفيد چنين اشاره كرده

نزديك بـه  است رواياتي ، مبتني بر هستندبه لغات عالم  :اما اين مطلب كه ائمه 

در  ،اشـاره دارد  :و با توجه به رواياتي كه به صورت عام به علـم ائمـه    ؛حد تواتر

اما حكـم عقـل در   . گذارد شكي باقي نمي :رد براي ائمه اين ويژگي منحصر به ف

در حـالي   ،ايـن  توقـف اسـت و  ) مختلفهاي  علم لغت و صنعت(ها  لزوم اين ويژگي

  .)193ص ،26ج :1403 ،مجلسي( داند نمي است كه آن را ممتنع نيز

ر ايـن  امـا د  ؛كنـد  مي نياز ما را از بحث سندي بي ،تواتر و يا حداقل استفاضه روايات: ثالثا

معتبر و صحيح السند نيز وجود دارد كه به عنوان نمونه به روايت دوم از شيخ هاي  ميان روايت

 ،12ج :1403خــوئي،  و 370ص ،2ج: 1395 صــدوق،. ك.ر( 1كــردتــوان اشــاره  مــي صـدوق 

  ).19ص  ،11ج و 291ص ،1، ج212ص

  بررسي يك شبهه

الرجال وجـود دارد   معرفةختيار گزارشي در كتاب ا،به لغات :در برابر روايات علم ائمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـراهيم بـن هاشـم،    علي بن ابراهيم بـن هاشـم،   احمد بن زياد بن جعفر،«: سند روايت چنين است .١
  .7 عن ابي الحسن الرضا ،الصلت الهروي ابي
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امام علم  لذا اين نكته مطرح شده كه. اند كردهعلم به لغات را نفي  :كه گويا امام معصوم 

را چنـين  مـذكور  كشـي گـزارش    .دينبايد به عنوان يكي از شرايط امامت به شمار آ ،به لغات

  :آورده است

د اللَّه بن حمدويه بيهقـى  از مطالبى كه عب :ابو الحسن علي بن محمد بن قتيبه گفت

 :نوشته بود و من از روى نامه او نسخه برداشتم اين بود

گروهى گـروه ديگـر را تكفيـر    و اهالى نيشابور در دين خود با يكديگر اختلاف دارند 

زبـان تمـام مـردم     6اى هستند كه معتقدند پيامبر اكرم در نيشابور دسته. كنند مي

داند و بايد در هر زمانى نيز كسى باشد كه  مياست، زمين و پرنده و آنچه خدا آفريده 

شود و پيامبر  گويند وحى قطع نمي ها مي فدايت شوم آن …عارف باشد ها اين زبان هب

در صورتى كه علم  نيست وداراى علم كامل نيز علم كامل نداشته و احدى بعد از او 

  .كند ها وحى مي آنو و ه اخداوند ب ،نزد صاحب الزمان نباشد پيشĤمدهاي هر زمان،

  !اند تهمت بزرگى بسته انآن ،ها را لعنت كند اند خدا آن دروغ گفته :فرمود

تـر   نام فضل بن شاذان هسـت كـه در بـيش    هدر نيشابور مردى ب: گفت در ادامهوي 

و   لا إلِه إلَِّـا اللَّـه    شهادت هاو عقيده دارد ب .كند ها است و انكار مي مسائل مخالف آن
همان طور كـه   ؛گويد خدا در آسمان هفتم بالاى عرش است و مي ل اللَّهمحمد رسو

سـتايد ماننـد    در تمام معانى مي ،خود را ستوده و جسم است او را بر خلاف مخلوقين

در بعضى مسـائل اعتقـادش صـحيح     :در جواب فرمود…سميع و بصير استو ندارد 

پيوسته  !؟با ما چه كار دارداين فضل بن شاذان ... ها بر خلاف است و در بعضى از آن

هـر وقـت    .دهـد  ها رواج مي كند و عقايد ناپسند را ميان آن دوستان ما را منحرف مي

كنم  او پيشنهاد ميه من ب .در اين مورد بر ما اعتراض كرد ،ها نوشتم اى براى آن نامه

 ـ خدا قسم نفرين مي هو گر نه ب ؛دست از اين كارها بكشد مرضـى شـود     هكنم مبتلا ب

دوستانمان برسان و اين نامـه را   هسلام ما را ب !كه در دنيا و آخرت علاج نداشته باشد

  .)540ص : 1417،طوسي( ها بخوان ان شاء اللَّه تعالى براى آن

  :بايد توجه داشت كه هايي  نسبت به چنين گزارش

ذان را و شأن فضل بن شااند  را قدما و اصحاب ما جعلي و اشتباه دانسته اين گزارش :اولا

: ص :1411حلي: 543ص :1417، طوسي(كند كه چنين سخناني مطرح اند  بالاتر از آن دانسته

و بزرگاني مانند نجاشي  )220ص ،14ج :1406،مجلسي و 315ص ،14ج  :1403خوئي ؛ 133
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شـمارند   مـي  از بزرگان اماميهايشان را و بالاتر از آن دانسته كه توصيف گردد  شخصيت او را

  .)317ص :1420،طوسي(

 ؛به لغات توسط آنـان  ايشانو تاييد علم  :با توجه به روايات متعدد از معصومين  :ثانيا

كـه مخـالف    اسـت بلكه مـواردي   ،تمام موارد ذكر شده نبوده ،توان فهميد كه مراد از نفي مي

عـدم علـم كامـل حضـرت      ،به لغات :بلكه افرادي در كنار علم ائمه. باشد مي عقايد شيعه

را بيان كرده بودند كه امام  6دم قطع شدن وحي بعد از رحلت رسول خدا و ع 6محمد 

  . پرداختندها  به نفي عقيده آن ،بدون اشاره به موردي خاص

  صالح و طالح راهي بر تشخيص مدعيان علم،. 3

روشــي بــوده كــه  ،هــي وآگــاهي مــدعي از معــارف دينــيپرســش از حــلال و حــرام الا

با توجه بـه ايـن نكـات در طـي      .اند كردهروغين ارائه جهت شناسايي مدعيان د :بيت اهل

بـه  ؛ اند شيعيان از اين طريق در شناسايي امام حق از مدعي باطل بهره گرفته :دوران ائمه

براي اثبات عـدم امامـت    كند كه مي به احمد بن اسحاق توصيه 4اي كه امام مهدي  گونه

  :ه نامه احمد بن اسحاق فرمودندايشان در پاسخ ب. كنداز طريق علم اقدام  ،جعفر كذاب

اى را هـم   خداوند به شما بقا و طول عمر كرامت كند و نامـه  ؛نامه تو به دستم رسيد

و اشتباه در الفاظ آن و تكرار   البته باوجود اختلاف .رسيد ،بودىنهاده كه در ميان آن 

نگـاه   اگـر مدبرانـه و متفكرانـه بـه آن     .خطاهايش، به محتواى آن اطلاع كامل دارم

هـاى   رسـيدى و غلـط   مـى  ،ام رسـيده ها  به آنبه بعضى از امورى كه من  ،كردى مى

تحقيقا اين شـخص كـه ادعـايش باطـل شـده و بـه        …كردى متعددش را پيدا مى

دانـم او بـه چـه     من نمـى . خداوند افترا زده، ادعايى كرده كه در آن دروغ گفته است

آيا به وسيله فقه و علمـش   !ابت كندحالت و دستاويزى اميدوار است كه ادعايش را ث

به خدا قسم كه او حلال را از حرام ] ثابت كندامامتش را خواهد  مى[در امر دين خدا 

 .داند خطا و صواب را نمى تفاوت مياندهد و  تشخيص نمى

كه نـه بـه حـقّ علـم      در حالى ؛ثابت كند ]امامتش را[خواهد  آيا به وسيله علمش مى

دهـد، و حـد نمـاز و     ات محكم را از آيات متشابه تشخيص نمـى آي !نه به باطل ،دارد

  .داند حتى وقت آن را نمى

طلب توفيق كن و آنچه را ]  جعفر كذاب=[بنابراين از خداوند متعال در برابر اين ظالم 

اى از كتاب خدا، يـا   بخواه و او را امتحان كن و مثلا از تفسير آيه ،براى تو ذكر كردم
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جب و آنچه در آن واجب است از او بپرس تا حال و اندازه علم او تعيين حدود نماز وا

 رسـد  را بدانى و عيب و ايراد و نقصانش برايت روشن شود و خداوند حساب او را مـى 

  .)287ص: 1411 ،طوسي(

را بـا   7كلبي نسب شـناس ترديـد خـود پـس از شـهادت امـام بـاقر        ،در گزارشي ديگر

بـه   كـرده و رسيده از ائمه اطهار گذشته برطرف هاي  فقهي و مقايسه آن با پاسخهاي  پرسش

ابو خالد كـابلي نيـز در عنـواني    . )351ص ،1ج :1407 ،كليني(آورد  ايمان مي 7امام صادق 

روش علم و  7كند كه تعدادي از شيعيان براي تشخيص امام بعد از حضرت حسين  مي بيان

ان علماي عصر غيبـت نيز،شـيخ   در مي. )363ص: 1419 ،ابن حمزه(اند  پرسش را به كار برده

 :1395صـدوق،  (عدم علم را گواهي بر ادعاي باطل او دانسـته   ،صدوق در رد بر جعفر كذاب

دانسته حـد   نمي كند كه جعفر مي و همچنين اين روش را از ابن قبه ذكر )107 و 58ص ،1ج

. )103ص ،1ج :1395 ،صـدوق (به قياس روي آورده است  ،زكات چه مقدار است و از اين رو

اسـت  شيخ طوسي نيز از اين روش براي نقد معتقدان بـه امامـت جعفـر كـذاب بهـره بـرده       

هـاي   و فرقـه هـا   جريـان هاي  در زمان معاصر نيز تحليل علمي داده .)222ص :1411،طوسي(

شـناخت ادعاهـاي دروغ آنـان اسـت و در مباحـث      هاي  ترين و بهترين روش انحرافي از مهم

هي بايد حداقل از حلال و حرام الا ،ات رسيد كه شخص مدعي امامتمرتبط با علم امام به اثب

كـه   مانند ايـن  ،واهيهاي  تواند با بهانه نمي مطلع بوده و به صورت تخصصيمعارف دين از و 

 ؛�دهم و با زمينيان كاري نـدارم  مي من از آسمان خبر�و يا  �فهمد نمي كسي سخنان من را�

بايد توجه داشت كه شگرد مدعيان در ارائه دلايلي . كندبي سوادي و اشتباهات خود را مخفي 

دسـتكاري و   ،را كـه بـا آنـان هـيچ ارتبـاطي نـدارد      هايي  اين است كه روايت ،بر امامت خود

خـود  ادعـاي  كنند و پس از ايجاد شبهه به اثبـات   اطلاعات غلط را با مطالب حق آميخته مي

  :موارد ذيل استگيري از  مدعيان به طور كلي بهره چرا كه روش ؛پردازند مي

   ؛ايات جعلي و غير معتبرور )الف

  ؛قسمتي ديگر كردنو رها  روايتقسمتي از  استفاده ازتقطيع روايات و  )ب

  .تحريف لفظي و معنوي روايات )ج

 ،مجلسي(نسبت داده شده است  �مغيريه�گونه كه استفاده از روايات جعلي به فرقه  همان

در تقطيع احاديث تلاش داشتند تا مهدي بـودن را بـه امـام    ز ه نيواقفي ؛)250ص ،2ج: 1403

يهوديان مدينـه نيـز در مقابلـه بـا حضـرت      . )68ص: 1411 ،طوسي(نسبت دهند  7كاظم 
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. كردنـد  مي و مدعيان نيز بدين روش تمسك )45 :النساء( به تحريف روي آورده 6محمد 

ز مراجعه به ادله ادعـايي آنـان   امروزه اين سه روش نيز در ميان مدعيان مرسوم بوده و پس ا

نبايد حتـي  امامت بديهي است فرد مدعي  .شود ملاحظه مي آنانهاي  عدم علم و دروغ گويي

هـا دليـل    او معنا ندارد و بررسـي ده يك اشتباه علمي داشته باشد، در غير اين صورت، امامت 

  .ادعايي او نيز ضرورتي نخواهد داشت

  م به لغات نقد مدعيان دروغين از طريق عل. 4

با توجه به سواد و ميـزان   اين كه مجدد،تذكر  ،تعدادي از مدعيان رپيش از تطبيق اين معيار ب 

تـرين   يييعني اگر فردي در ابتـدا  ؛راه استفاده از اين معيار متفاوت خواهد بود ،مدعي هرگري  حيله

امـا  ؛ را تشخيص دهندتوانند دروغ او  مردم عادي نيز مي ،مطالب شرعي و علمي دچار اشكال باشد

از  براي اطلاع از ترفنـد او لازم است  ،داشته باشدمهارت كافي اگر فردي در مسائل قرآني و روايي 

گيـري از روش   بهـره  ،گفتـه  و بنـابر روايـت پـيش    كنيم جو و پرساهل فن و متخصصين اين حوزه 

مطالـب  با توجـه بـه    .خواهد آمد و متكلمان فرهيخته برسنجش علم كاري است كه از عهده فقها 

  :گيرند ياد شده، در ادامه برخي از مدعيان دروغين مورد نقد و بررسي قرار مي

  معروف به باب علي محمد شيرازي . 1.ـ4

 اوو علما و فقها نيز  كردبه نوعي از ادله تمسك  ،پس از ابراز ادعاهاي واهي خود1اين فرد

را بـراي طالبـان حـق آشـكار      اوروغ د ،را از طريق علم و آگاهي از معارف ديني محـك زده 

  :كنيم مي اشارهاو در اين جا به چند مورد از اغلاط فاحش . كردند

اشتباهات در كتاب بيان  )الف
2

  

 :تـا  بـي  ،ج شـيرازي ( هـي دانسـته   خود را از اعجـاز الا  �بيان�علي محمد شيرازي كتاب 

بي همان الف؛  و 4ص  :)يعرب( بي تا ب، شيرازي(داند  برتر ميو آن را از متن قرآن  )12ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـمـدعي   ،وي در ابتداي كـار  .ق در شيراز متولد شد 1235علي محمد شيرازي در اول محرم . ١ ت نياب
ادعاي قائميت و نبـوت كـرد و بـه تـدريج دعـاوي خـود را        بعد از مدتي،. بود 4خاص امام زمان

 .اعدام گرديد 1266در تاريخ  وي. گسترش داد

درسنامه فرقه هاي انحرافي (در اين قسمت پس از مراجعه به مصادري كه در ذيل آمده از مطالب كتاب  .٢
  .ايم رفتهبهره گ )مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم به اهتمام جمعي از نويسندگان 150،ص 
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ملاحظـه  اشكالات لغوي و اشكالات محتـوايي  وي اما به وفور در كتاب ؛ )55ص :)فارسي(تا 

لغـت  نهايت كمال از  گوياي ،افعل تفضيل از منظر قواعد زبان عربي،كه  از جمله اينشود؛  مي

نمونـه در عربـي   به عنـوان   .تري داد بيش ظرفيت) تر(توان آن را با كلماتي مانند  نمي و است

 ذكـر  )اعظـم (اگر بخواهد كمال و نهايتي پيدا كند به صورت ) بزرگ(به معناي ) عظيم(كلمه 

 )تـر  اعظـم (تـر از عبـارت    بـزرگ (توان در ادبيات عرب بـراي   نمي و) تر بزرگ(يعني  ،شود مي

ود وج ،ساده در كتابي كه ادعاي معجزه بودن براي آن شده است اشتباهاتاين  .استفاده نمود

  .)5ص  :تا بي ج، شيرازي و199ص  :تا بي ،)فارسي( الف، شيرازي(دارد 

يا در مواردي ناهماهنگي فاعل و فعل را شاهد هستيم كه از افراد بيسواد عرب زبـان نيـز   

همانا مـن  ؛ �نني نحكما�: گويد مي كه علي محمد شيرازي در عبارتي در حالي؛ شود نمي صادر

اننـي  � :كه صحيح آن اين عبـارت اسـت   در حالي ؛)454ص: تا بيافنانيان، ( �كنيم ما مي حكم

ها حرف  به كار بردن واژگاني كه در آن و يا در قسمتي ديگر �.كنم مي همانا من حكم؛ �أحكم

توانيـد از   مـي  ؛»انتم اذا استطعتم كل آثار النقطة تملكون و لو كان چاپا�: چ به كار فته است

در  ).42تـا، ص  ، بـي )عربـي (، ب شـيرازي ( ورت چاپي باشـد آثار باب استفاده كنيد و لو به ص

به جـاي عبـارت عربـي     ،قائل شود »خواهد اهميتي براي خط شكسته مي عبارتي ديگر وقتي

: همـان ( بايد خط شكسـته يـاد بگيريـد    ؛لتعلمن خط الشكسته� :كند مي عبارت فارسي را ذكر

  ). 26ص

از مريدان علي محمد شـيرازي در   ،تانياي بوده كه علي اكبر اردس اين اشتباهات به گونه

كه پاسخي مناسب  كند مي و از او درخواست دهد مي اي به او در خصوص اغلاطش تذكر نامه

علي محمد به جاي پاسخگويي قواعد عرب را قواعدي  البته )136ص :تا بي ،افنانيان(كند ارائه 

ص : تـا  ، بيافنانيان( ياد بگيرندشيطاني ناميده و قائل است كه مردم عرب بايد از او قواعد را 

  .)18، صتا بي) فارسي( ،الف شيرازي؛ 155

  ها عدم قرائت صحيح عبارت )ب

مختلف است و از اين منظر نه تنها بايد هاي  زبانبه آگاهي او  ،علم اماممصاديق يكي از 

اقـل   حـد  )بهترين وجه(و زبان قرآن  عربيآگاهي به بلكه  ،باشدعالم متعدد هاي  امام به زبان

بهـره بـوده و عربـي را     كه علي محمد شيرازي از اين مقدار بـي  در حاليمراتب علمي اوست؛ 

  : است در گزارشي آمده، لذا كرده مي اشتباه قرائت

اعجاز من اين اسـت  : كه از وي سوال شد از معجزه و كرامت چه داري ؟گفت  همين
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بسـم االله   :كـرد آغـاز  را كنم و خواندن ايـن فقـره    مي كه براي عصاي خود آيه نازل
سبحان االله القدوس السبوح الـذي خلـق السـموات و الارض كمـا     . الرحمن الرحيم

زيـرا   ،و اعراب كلمات را به قاعده نحـو غلـط خوانـد   ؛ من آياته آيةًخلق هذه العصا 

ضـاد را در   !مفتوح قرائت كرد و چون گفتند مكسـور بخـوان   �السموات�را در  �تاء�

 .)18ص ،1ج :1386 ،جمعي از نويسندگان(ند مكسور خوا �الارض�

عليرضا پيغان. 2.ـ4
1
   

ترين سـوالات   از پاسخ به ابتدايي 2كند؛ مي كه خود را امام چهاردهم معرفي اين فرد با اين

بيت را در اختيـار   ادعا دارد من تمام علوم اهلوي كه  اينبا به عنوان نمونه . شود مي در مانده

 ،كه از پاسخ سوالات فقهي در مانده و زماني كردآيات را اشتباه تلفظ  ،هنگام قرائت قرآن ،دارم

  :گفتبه كارشناس پرونده خود 

  �3.دانم نمي ام كه بسياري از احكام هست كه من به صراحت به شما گفته�

در مطالب قبل عنوان شد كه امكان ندارد امام معصوم از مسائل حلال و حرام اطلاع نداشته 

  .باشد ر بطلان ادعاهاي اين مدعي ميبدليل واضح  ،و اين خود درمانده گردد ها و در پاسخ آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود كه امام چهاردهم  شمسي معدوم گرديد، مدعي 1387شمسي كه در تاريخ  1345متولد  ،عليرضا پيغان.  1
  .مي باشد خودش ،اند و احيا كننده عدل فوت نموده ابعد از غيبت صغر 4است و حضرت مهدي

 7/7/1345تـاريخ تولّـد    … عليرضا پيغان، :در دادگاه انقلاب اعلام كردم كه من « :گويد در عبارتي مي. ٢
هجري شمسي ، مصادف با چهاردهم جمادي الثاّني سال هزار و سيصد و هشتاد و شش هجري قمري، 

فرزنـد امـام حسـن     ،بـه نـام محمـد    7هسـتم و امـام دوازدهـم    6مهدي و قـائم آل محمـد     …
اعت شـيعه  باشد و شما جم فوت كرده است و قبر او در مسجد جمكران يا مكهّ موعود مي 7عسكري

  ».دوازده امام نداريد، بلكه چهارده امام داريد 6، بعد از رسول خدا حضرت محمد بن عبداالله
  .فايل تصويري مطالب ايشان موجود است . ٣
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احمد اسماعيل بصري. 3ـ4
1
   

اما به وضوح اشتباهاتي را دچار گرديده كه  ؛داند مي هيعلم الا صاحباين فرد نيز خود را 

 2.داردنياز به مكتوبي مفصل  او اشتباهات و انحرافات علمي. طبل رسوايي خود را نواخته است

احمد اسماعيل بصري  ،3مانند كافي ،از منابع كهن شيعهنقل شده روايات متعدد و  ذكر به رغم

در نقدي غيـر علمـي    ،خواهد بود اوبه لغات باعث رسوايي  :كه استفاده از علم اهل بيت 

  :گويد مي اين مدعي امامت .اين عقيده را بدعت و جهل تعدادي سخنران شيعه دانسته است

تقـول إن المعصـوم لـه     روايـة هـذه  :و يقولون لهم  بعض المعممين الجهلةيأتيهم 
و هذا باطل و يناقض الواقـع بوضـوح و   . ..و يعرف كل اللغات:. ..خصال و صفات

معصـومين داراي   :گوينـد  مي جاهل براي مردمهاي  برخي معمم؛ لا يقول به الا أبله

اين سخن باطل است و با واقعيـت  ... دانند مي راها  تمامي زبان... هستندهايي  ويژگي

 ). 49ص: 2010احمد اسماعيل، ( زند نمي تنافي دارد و جز ابله اين حرف را

  :گويد مي در ادامه

هل ،يتكلم كل اللغات علـي الـدوام  ... ثم إن الاعتقاد بتحلي المعصوم بهذه الصفات
وايات هم في الحقيقة يأتون بمجرد ر…يوجد عالم عقائد شيعي يقول بهذه العقيدة؟

فكيف اعتقدوا بها و علـي أي أسـاس تـم     ،آحاد متروكة لا يعتقد بها علماء العقائد
  )50ص ،همان(  ذلك و هو أمر عقائدي خطير؟

دنيـا را دارنـد و   هـاي   صفاتي مانند علم بـه تمـام زبـان    ،معصومين كهاعتقاد آيا اين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عراق متولد و زندگي كرده و تحصـيلاتش را   بصرهدر ). ش1349(م  1970احمد اسماعيل در سال .  1
م 1999ادامـه، ولـي ادعـا دارد كـه در اواخـر سـال        اريم ـتا ليسانس و اخذ مـدرك مهندسـي و مع  

بـه نجـف هجـرت كـرده و گمـان نمـود روش        4سالگي، به امر امام مهـدي  29و در ) ش1378(
او طي سال هاي حضورش در نجف، بـا حـوزه   . تدريس در حوزه ي علميه داراي خلل علمي است

، و پس از ديدن )1381(م 2002 كرد و به زعم يارانش در سال در تماس بوده؛ اما در آن تحصيل نمي
  .در رؤيا و خواب هاي متعدد به اصلاح امور پرداخته است 4حضرت مهدي

محمد  خواب پريشان، محمد شهبازيان، ره افسانه، محمد شهبازيان، رهنماي كور، :ك.براي نمونه ر . ٢
شـيخ علـي آل    ،القاصم الرد ؛نصرت االله آيتي،  ره و بيراهه، نصرت االله آيتي از تبار دجال، شهبازيان،

  .محسن
باشد و منظور  اثبات تواتر لزوم علم امام به لغات مي ،هاي متعدد توجه گردد كه مراد ما از ذكر روايت. ٣

  .ها نيست  اعتبار تمامي عبارت
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سـت ؟ ايـن   آيا عـالمي شـيعي بيـان كـرده ا     ؛بوده استها  مستمر اين علم براي آن

تمسك نكرده ها  ويژگي تنها داراي رواياتي واحد و ضعيف است كه علماي دين بدان

 كـه امـري عقيـدتي اسـت؟     در حـالي  ؛شـويد  مـي  معتقدها  پس چگونه شما بدان؛ اند

  ). 50ص ،همان(

كه روايات متواتر بر  گذشته آشكار گرديد و علاوه بر اينهاي  بطلان اين مطالب از عبارت

بزرگاني ماننـد شـيخ كلينـي و صـدوق و بنـابر      1؛تاكيد دارند براي حجت الاهيامر اين وجود 

و فردي آگاه از احاديث ماننـد  اند  گزارش شيخ مفيد متكلماني مانند نوبختي نيز آن را پذيرفته

كنـد   مي چگونه احمد بصري ابراز حال،. روايات را قطعي دانسته استاين علامه مجلسي نيز 

كـه علمـايي ماننـد شـيخ مفيـد و شـيخ        حالي در؛ شيعه بدان اعتقاد ندارندكه احدي از علماي 

ثانيـا  ). بلكـه در اثبـات عقلـي آن تامـل دارنـد     (طوسي اولا آن را بدعت و جهالـت ندانسـته   

دانند و ما از طريق روايات متعـدد   نمي ممتنع :براي اهل بيت مندي از چنين علمي را بهره

تنها دليل اين فرد بـراي زيـر سـوال بـردن ايـن      ترديد  بي. ايم به فهم اين مطلب دست يافته

رسوا شدن او توسط اين صفت  ،عنوان بدعتي از جانب برخي سخنرانان بهبراي امام و ويژگي 

مانند حضـرت سـليمان و   قابل ذكر است كه با توجه به آگاهي افرادي  .باشد مي و خصوصيت

 2؛بـه لغـات   7علـم حضـرت يوسـف   رواياتي در مـورد   و وجود  به زبان حيوانات 8ودودا

هيچ مخالفتي با عقـل نداشـته و از    :پذيرش روايات اثبات كننده اين علم براي اهل بيت

به لغات  :در پذيرش علم ائمه بعديهيچ  ،طرف ديگر اگر علم به لغات حيوانات وجود دارد

  .)353ص ،2ج :1998 ،سيد مرتضيو  175ص  :1419ابن حمزه  :ك.ر(بندد  رخ نميها  انسان

يكي ديگـر   ،اشتباهات قرائت قرآن و عدم تسلط او بر زبان قرآن ،افزون بر مطالب گذشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و براي اطلاع از ديـدگاه آيـت االله سـيد عبدالحسـين لاري نجفـي       193ص 26بحار الانوار ،ج. ك.ر. ١
به نقل از كتاب ايشان بـا عنـوان    30ص  علم امام، :ك.ر ،در بيان تواتر روايات )ش 1303ق، 1342(
 .)معارف السلماني بمراتب الخلفاء الرحماني(

 تفسير عياشي،( لسان  عالم بكل»  عليم«حافظ لما في يدي، : قال ،Fحفيظٌ عليمG: في قوله  و قال: قال.  ٢
در تفسـير   7حضرت رضا) 139ص ،2ج: 1378، 7عيون اخبار الرضا :ك.و ر181ص 2ج: 1380

 ]باشـد  كـه بيـان حضـرت يوسـف مـي     [ F خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّي حفـيظٌ علـيم    اجعلنْي علىGآيه شريفه 
» عليم«باشم و مراد از  يعنى حافظ و نگهبان آنچه در زير دستم هست مى» حفيظ«مقصود از  :فرمودند

 .»باشم عالم مى آن است كه به هر زبانى آگاه و
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در حالي است كـه در مطالـب گذشـته     ،اينشود و  مي اين فرد مدعي محسوبهاي  از جهالت

 ،هي نه تنها بايد به قرآن و قرائت آن علم داشته باشدمعصوم و حجت الا اثبات گرديد كه امام

كه احمد اسماعيل نه تنها از  در حالي؛ فرد در ديگر لغات باشدو مبرزترين ترين  فصيحبلكه بايد 

 ،از ايـن رو . بهـره اسـت   بلكه از تسلط بر زبان قرآن و وحي نيز بي است، اطلاع بي ديگر لغات

  1.كند به لغات باطل دانسته و تسلط بر قرائت قرآن را نفيرا لم امام عكند  مي تلاش

  گيرينتيجه 

وحـداقل   باشـد  مـي  هيتشخيص امام و حجت الا برايراهي ويژه  ،به علم و دانش توجه

همچنين  .دارابودن شناخت به حلال و حرام و معارف قرآن است ،ميزان علم در مدعي امامت

لزوم مطابقت سخن مدعي امامت با مباني ذكر شده توسط ائمه گذشته و عدم كفايت اخبار از 

ذكر هاي  گسترهيكي ديگر از . باشد مي ت مرتبط با علم اماماز ديگر مشخصا ،امور نامشخص

مختلـف و بـه   هاي  باشد و لازم است امام بتواند به زبان مي علم امام به لغات ،شده در روايات

؛ عقلـي ندانسـته انـد    هاگر چه اين سخن را برخي از متكلمين لازم ـ. كندصورت فصيح تكلم 

 ،لذا از ميان متكلمان. باشد مي لزوم آن قابل اثبات ،واترمحال عقلي نيز نبوده و بنابر روايات مت

با توجـه  . اند شيخ كليني و صدوق بر لزوم آن تاكيد داشته ،ناخاندان نوبختي و از ميان محدث

به طـوري كـه    كرد؛توان صدق و كذب مدعيان دروغين معاصر را شناسايي  ، ميبه اين معيار

راهـي بـر عـدم درسـتي     ، رايـج هاي  و ديگر زبان بر تلفظ صحيح قرآن مدعيان،عدم توانايي 

  . ادعاهاي آنان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ك.جهـــت ديـــدن اشـــتباهات قرآنـــي او و غلـــط گـــرفتن كـــودكي خردســـال از اغلاطـــش ر  ١
http://www.alshiatube.com  

  .»واللغةاخطاء المدعي احمد الحسن في القران «: با عنوان 
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